
 

 

 سروده ای از دکتر فلور طاهر تهرانی )خاوردخت(  باز كنارم بمان

رم توئی  محرم اين خسته دل، در شب تارم توئی  همدم و يارم توئی، دار و ندا

گام من  جانی به تن، وصف تو لطف سخن چوكه ای  در ره پرپيچ  دهر، ياور و هم  

تو نباشد نفس، بسته شوم در قفس بی  مرغك پابند تو، ره نبرد سوی كس   

رخ دلبند تو، من چه كنم ياورا بی  گر تو بمانی مرا، گرم بماند سرا   

 شعلۀ جانان توئی ، مظهر ايمان توئی  اين سر آشفته را، هادی و سامان توئی

،بی  نیست به جز مهر تو، شور دگر در سرم تيره شود باورم تو كجا روبرم  

جان  سوخته از غصّه ات، روح من خسته   باز كنارم بمان ، ره مكش از اين ميان   

همدم و  غمخوار من ای يار من،خنده كن   صبح كن ای مهربان ، شام شب تار من   

ات كينه ات، سينۀ بی روی چو آئينه   مظهر مهرند و لطف ، شيوۀ ديرينه ات   

رم  باز به پیشم بمان، پای مكش از برم   همدم من ياورم، زهر مکن ساغ


